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چکیده
در مـــورد معنـــای »علم الکتـــاب« و مصـــداق »من عنـــده علم الکتاب« کـــه در آیه 43 ســـوره رعد 
به عنوان گواه رســـالت پیامبر اســـلام؟صل؟ معرفی شده است، در میان مفســـران، اختلاف نظرهایی 
وجود دارد و احتمالات و مصادیق متعددی برای آن ذکر شده که برخی از این احتمالات با محتوای 
ســـوره و مکی بودن آن ســـازگار نیست. هدف پژوهش نیز اثبات این نکته است که مصداق بارز »من 
عنده علم الکتاب«، ائمه معصومین؟عهم؟ هســـتند و این کـــه آن ها از تمام علوم، حقایق و پدیده های 
عالـــم به جـــز آن چه مخصوص علم غیب الاهی اســـت، باخبرند. ســـوال اصلی پژوهش این اســـت که 
معنـــا و مصداق حقیقی علم الکتاب چیســـت و اهل بیت؟عهم؟ در مقایســـه با دیگـــران به چه میزان از 
علم الکتاب بهره مندند؟ یافته های پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، نشان می دهد 
: علم  که با محور قرار دادن آیات ابتدایی ســـوره زخرف، چهار احتمال قابل طرح اســـت که عبارتند از
گاهی از اســـم اعظم الاهی.  بـــه کتب آســـمانی، علـــم به قرآن به طور خـــاص، علم به لوح محفـــوظ و آ
احتمال اول، صحیح نیست و سه احتمال دیگر با یکدیگر قابل جمع بوده و هرکدام، مراتب مختلف 

گاه ترین مردم به علم الکتاب هستند. یک حقیقت را دارا بوده و علی؟ع؟ و فرزندان مطهر ایشان آ
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مقدمه
1. بیان مسئله

مفهوم »علم الکتاب« در بین معارف قرآنی، از مفاهیم مهم و بســـیار کاربردی اســـت و تشخیص 
صحیـــح معنا و مصداق آن تأثیر به ســـزایی در فهم و تفســـیر آیات نورانی قـــرآن کریم دارد. لذا در این 
نوشتار سعی می شود با استفاده از آیات و روایات، به تبیین مفهوم علم الکتاب پرداخته شود. برای 

دست یابی به این مهم، بررسی تفاسیر شیعه و اهل سنت در مورد دو آیه   ذیل ضروری می نماید:
کَفَی بِالِله شَهِیداً بَینِی وَ بَینَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتَابِ؛  کَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلا قُلْ  ذِینَ 

َ
** »وَ یقُولُ الّ

آن ها که کافر شـــدند می گویند: تو پیامبر نیســـتی! بگو: کافی است که خداوند، و کسی که علم کتاب 
گواه باشند« )رعد/43(؛ گاهی بر قرآن( نزد اوست، میان من و شما  )و آ

 إِلَیكَ طَرْفُكَ فَلَمّا رَآهُ مُسْـــتَقِرّاً عِنْدَهُ 
َ

نْ یرْتَدّ
َ
نَا آتِیكَ بِهِ قَبْلَ أ

َ
ذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتابِ أ

َ
** »قالَ الّ

: )امّا( کسی که دانشی از کتاب داشت گفت: من پیش  کْفُرُ
َ
مْ أ

َ
شْکُرُ أ

َ
أ

َ
ی لِیبْلُوَنِی أ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّ

از آن کـــه چشـــم بر هـــم زنی، آن را نزد تو خواهـــم آورد! و هنگامی که )ســـلیمان( آن )تخت( را نزد خود 
ثابـــت و پابرجـــا دید گفت: این از فضل پروردگار من اســـت، تـــا مرا آزمایش کند که آیا شُـــکر او را به جا 

کفران می کنم؟« )نمل/40(. می آورم یا 
در هر دو آیه فوق به علم الکتاب اشاره شده است. در آیه نخست، عبارت مذکور عیناً بیان شده 
و در دیگری با آوردن »مِن« تبعیضیه، بخشی از علم الکتاب مورد اشاره قرار گرفته است. در مورد این 

گرفت. که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد  دو آیه، آراء تفسیری متفاوتی وجود دارد 
کـــه علم الکتـــاب در فرهنـــگ و ادبیات قرآن کریـــم به چه  ســـوال اصلـــی این پژوهش این اســـت 
معناســـت و مصادیق بارز آن، چه کســـانی هســـتند؟ هم چنیـــن میزان برخـــورداری اهل بیت؟عهم؟ از 

علم الکتاب در مقایسه با دیگران چگونه است؟
در راســـتای دست یابی به نتیجه مطلوب در این مقاله، آیات محوری موجود در قرآن که ارتباط 
مســـتقیم با محـــور پژوهش دارند، مورد بررســـی قـــرار می گیرند و نظرات تفســـیری مفســـران فریقین 
پیرامـــون آیـــات مورد بحث، ارزیابی و تحلیل می شـــود. هم چنین با اســـتفاده از کتـــب روایی، دامنه 
بحث را گسترش داده، معانی و مصادیق مطرح شده در آیات مورد نظر را با کنار هم قرار دادن آیات 

و روایات به دست خواهیم آورد.
2. پیشینه پژوهش

در ارتباط با این عنوان، در قسمتی از فصل دوم پایان نامه سیدحسین تقی زاده با عنوان »نقش 
، مطرح  اهل بیت؟عهم؟ در تفســـیر قرآن کریم« مبحثی با عنـــوان »اهل بیت و علم الکتاب« به اختصار
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شـــده اســـت )تقـــی زاده، 1380ش(. هم چنین ســـیدعلی هاشـــمی، در مقاله  ای با عنـــوان »ماهیت و 
قلمرو علم الکتاب«، بیشـــتر با محوریت معنای علم الکتاب، ســـخن رانده است )هاشمی، 1392ش(. 
هم چنین سیدمحمدحســـن صالح در مقاله »ارتباط مفهومِ علم الکتاب و ولایت تکوینی اهل بیت« 
بیشـــتر مباحث کلامی را در موضوع ولایت تکوینی، بیان کرده اســـت )صالح، 1393ش(. اما پژوهش 
حاضر به تحلیل دیدگاه مفســـران فریقین ذیل آیات مربوطه پرداخته و نقش و جایگاه حقیقی اهل 
بیـــت؟عهم؟ را مطرح کرده اســـت که در پژوهش های انجام شـــده قبلی به این موضوع اشـــاره نشـــده 

است.
3. ضرورت و روش پژوهش

با توجه به این که هر یک از مفســـران فریقین احتمالات و مصادیق متعددی را برای علم الکتاب 
کـــه باعث تعارض بین برخی اقوال شـــده و در نتیجـــه، حقیقت امر  و دارنـــدگان ایـــن علم بیان کرده 
بر برخی پژوهشـــگران فریقین مشـــتبه شـــده و آن ها را از فهم دقیق مراد کلام الاهی دور کرده اســـت؛ 
ضـــروری به نظر رســـید تا اقوال و احتمالات مطرح شـــده به روش توصیف و تحلیـــل آن ها و عرضه بر 
، نقد و پالایش شـــوند و احتمالات نزدیک به واقع که قابلیت جمع داشته  ســـایر آیات و روایات معتبر

باشند، برای پژوهشگران این حیطه عرضه شوند.

یافته ها و بحث
1. مفهوم علم الکتاب

در آیه 43 ســـوره رعد، بحث از شـــهادت بر حقانیت رســـالت پیامبر اســـلام؟صل؟ در مقابل انکار 
کافران است. در آیات 7 و 27 از همین سوره، کافرانی که قرآن را به عنوان آیت الاهی قبول نداشته و 
؟صل؟ به عنوان نشانه صدق دعوی نبوت، درخواست  در نتیجه اصل رسالت را انکار کردند، از پیامبر
ارائه معجزه می نمایند. خداوند در این آیه شـــریفه گواهی دو شـــاهد را بر این مطلب کافی می داند: 
خداونـــد متعـــال و کســـی که علم الکتـــاب نزد اوســـت. در واقع این آیه حجتی اســـت قاطع از ســـوی 
خداوند بر این که قرآن، معجزه ای از ناحیه اوســـت و وجود آن به عنوان نشـــانه ای روشـــن بر رسالت 
پیامبر اسلام؟صل؟ کافی است و خود خداوند و کسی که عالم به کتاب است بر این مطلب شهادت 

می دهند )طباطبایی، 1397ق: ج 11، ص383(.
آیـــه 40 ســـوره نمل در مورد ماجرای حضرت ســـلیمان؟ع؟ و ملکه ســـبأ اســـت که بر اســـاس آیه 
شـــریفه، فردی که علمی از کتاب یا بخشـــی از علم الکتاب نزد او بوده، تخت ملکه را در چشـــم برهم 
زدنـــی نـــزد حضرت ســـلیمان؟ع؟ حاضر می نماید. در مورد مـــراد از کتاب و علم الکتـــاب و افرادی که 
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گروهی معتقدند  دارای این علم هستند، در بین مفسران اختلاف نظر وجود دارد. در احتمال اول، 
منظور از کتاب، کتاب های آسمانی است که از ناحیه خداوند بر پیامبران نازل شده است. این نظر 
را طبرسی از ابن عباس، قتاده، مجاهد و جبائی نقل کرده است )طبرسی، 1379ق: ج 7، ص348(. 
در احتمال دوم؛ عده دیگری از مفســـران، کتاب را به طور خاص، قرآن مجید می دانند )طباطبایی، 
1397ق: ج15، ص363(. برخـــی دیگـــر نیـــز منظور از کتاب را لـــوح محفوظ دانســـته و این احتمال 
ســـوم اســـت و در احتمال چهارم، دیگر مفســـران، علم الکتاب را به معنای علم به اســـم اعظم الاهی 

دانسته اند )مکارم، 1366ش: ج15، ص469(.
2. نقد و بررسی احتمالات

در مورد احتمال اول )که منظور از کتاب، کتاب های آسمانی است(، باید گفت که این نظر که در 
کید شده است، قابل قبول نیست. علامه طباطبایی در ردّ این احتمال چنین  برخی تفاسیر بر آن تا
، این سوره در مکه نازل شده  می نویسد: »در آیه شریفه شهادت آمده، نه صرف علم و از سوى دیگر
و به طوری که می نویســـند، در آن ایام احدى از علماى اهل کتاب ایمان نیاورده و کسی از ایشان به 
رســـالت آن جناب شهادت نداده بود و با این حال معنا ندارد احتجاج را مستند به شهادتی کند که 
هنوز احدى آن را اقامه نکرده باشـــد« )طباطبایی، 1397ق: ج11، ص424(. ســـایر علمای شیعه نیز 
این احتمال را نپذیرفته اند و حتی برخی روایات بر کذب بودن این ادعا به ویژه در مورد شخص عبد 

الله بن سلام تصریح دارند )بحرانی، 1416ق: ج4، ص219(.
غ از مطالبی که مفسرین  ، فار اما نکته ای که در این جا قابل توجه است، این که سه احتمال اخیر
ارجمند بیان نموده اند، منافاتی با یکدیگر ندارند و قابل جمع هســـتند. برای اســـتنباط وجه جمع 
میـــان علم بـــه قرآن، علم به لوح محفوظ و علم به اســـم اعظم، تأمل در آیات ابتدایی ســـوره مبارکه 
مِّ 

ُ
هُ فِی أ

َ
کُمْ تَعْقِلُـــونَ * وَ إِنّ

َ
زخرف بســـیار کارســـاز اســـت: »وَ الْکِتابِ الْمُبِینِ * إِنّا جَعَلْنـــاهُ قُرْآناً عَرَبِیا لَعَلّ

( * که ما آن را قرآنـــی فصیح و گویا قرار  الْکِتـــابِ لَدَینا لَعَلِی حَکِیمٌ؛ ســـوگند به کتاب مبین )و روشـــنگر
دادیـــم، تا شـــما )آن را به خوبی( درك کنیـــد * و این )قرآن( در ام الکتاب - لـــوح محفوظ - نزد ما والا 
کَرِیـــمٌ * فِی کِتاب مَکْنُونٍ؛ آن،  هُ لَقُرْآنٌ 

َ
و اســـتوار اســـت« )زخرف/2-4(؛ در جای دیگر می فرماید: »إِنّ

قرآن پر ارزشی است * که در کتاب محفوظی جای دارد« )واقعه/77-78( و هم چنین: »بَل هُوَ قُرآنٌ 
مَجیدٌ * فی لَوحٍ مَحفُوظٍ؛ )این ســـخن ســـحر و دروغ نیست( بلکه قرآنی با عظمت است * که در لوح 

محفوظ جای دارد« )بروج/22-21(.
لـــت بر این  ایـــن آیـــات و برخـــی آیات دیگر کـــه در آن ها از نـــزول قرآن صحبت بـــه میان آمده دلا
مطلب دارد که قرآن کریم جایگاهی شامخ و رفیع در لوح محفوظ دارد که در آن جا وجودی بسیط و 
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گر کسی به لوح محفوظ  یک پارچه دارد و از آن مرتبه عالی به صورت لفظ درآمده و نازل شده است. ا
علم پیدا کرد، قدرت تصرف در این عالم پیدا می کند و از این طریق به اســـم اعظم الاهی نیز دســـت 

، قدرت تصرف و ولایت او بیشتر می گردد.  می یابد و هرچه علم بیشتر
3. علم الکتاب نزد کیست؟

حال که بحث از معنای علم الکتاب به پایان رســـید، باید دید چه کســـی دارای این علم اســـت و 
مصداق »من عنده علم الکتاب« کیست؟ خداوند متعال گواهی چه کسی را در کنار گواهی خود قرار 

کافی دانسته است؟ داده و آن را برای اثبات قرآن به عنوان معجزه پیامبر و حقانیت رسالت ایشان 
کید بر احتمال اول )منظور از کتاب، کتاب های آســـمانی اســـت(،  برخی علمای اهل ســـنت با تأ
به بیان مصادیقی از علمای اهل کتاب که به اســـلام گرویدند پرداخته و آن ها را مصداق »من عنده 
علم الکتاب« دانســـته اند. صاحب کشـــف الاســـرار در این میان به نام عبدالله بن سلام و تمیم داری 
اشـــاره نموده اســـت )میبـــدی، 1371ش: ج7، ص223(. البتـــه بطلان اصل ایـــن احتمال در بخش 
قبل بیان شـــد. ضمـــن این که روایاتی هم در دروغ بودن نســـبت علم الکتاب به عبدالله بن ســـلام از 
ائمه؟عهم؟ وارد شـــده اســـت )بحرانی، 1416ق: ج4، ص219(. از جمله آن ها، روایتی است که در کتاب 
المیزان نقل شـــده که طی آن از ســـعید بن جبیر ســـؤال شـــده که آیا عبد الله بن سلام مصداق »من 
ـــورَةُ مَکیـــةٌ؛ نه، چگونه  عنـــده علم الکتـــاب« اســـت؟ او در جواب گفته اســـت: »لا، وَ کَیفَ؟ وَ هذِهِ السُّ
ممکن است این گونه باشد در حالی که این سوره مکی است« )طباطبایی، 1397ق: ج11، ص428(. 
هم چنیـــن در ادامـــه، نقل قـــول ابن منذر از شـــعبی را آورده که گفت: »در قرآن هیچ آیه ای در شـــأن 

عبدالله بن سلام نیامده است« )همان(.
اما در مورد سه احتمال مقبول علم الکتاب )1. قرآن مجید؛ 2. لوح محفوظ؛ 3. اسم اعظم الاهی(، 
هرچنـــد که دلیلی بر انحصـــار مصداق آن ها وجود نـــدارد؛ اما اعتقاد برخی مفســـرین عامه و اجماع 
مفســـرین امامیه بر این مطلب است که مصداق کامل و تامّ »من عنده علم الکتاب«، امیرالمؤمنین 
علی؟ع؟ و خاندان مطهر ایشان هستند. در این زمینه روایات فراوانی از طریق فریقین نقل شده که 

به برخی از آن ها اشاره می شود.
کم حســـکانی از مفسرین اهل سنت در شـــواهدالتنزیل در ذیل آیه 43 سوره رعد، در روایتی  حا
بـــه نقل از ابو ســـعید خـــدری چنین می آورد: »ســـألتُ رســـولَ الِله عَـــن قـــولِ الِله تعالی: وَ مَـــنْ عِنْدَهُ 
عِلْمُ الکِتـــابِ؟ قـــالَ: ذاكَ أخی علی بنُ أبی طالبٍ؛ از رســـول خدا؟صل؟ در مورد ســـخن خداوند )من 
عنـــده علم الکتـــاب( پرســـیدم، فرمـــود: او برادرم علی بـــن ابیطالب اســـت« )حســـکانی، 1411ق: ج1، 

ص400(.
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در میـــان علما و مفســـرین شـــیعه در تأیید این مطلـــب، روایات فراوانی رســـیده و حتی برخی از 
مفســـران، آن هـــا را قریب به تواتر دانســـته اند )طیـــب، 1366ش: ج10، ص144(. در ادامه نمونه ای از 

این احادیث نقل می گردد.
عروســـی در تفســـیر نور الثقلین به نقل از احتجاج طبرسی، حدیثی را از امام ششم؟ع؟ آورده که 
در آن ضمن معرفی امیرالمؤمنین علی؟ع؟ به عنوان عالم به کتاب، او را با برخی پیامبران اولوا العزم 
کُلِّ شَـــی ءٍ  لْواحِ مِنْ 

َ ْ
کَتَبْنا لَهُ فِی ال مقایســـه فرموده اســـت: »إنَّ الَله تباركَ وَ تَعالی قالَ عَن موســـی: وَ 

ذِی تَخْتَلِفُونَ فِیهِ 
َ
بَینَ لَکُمْ بَعْضَ الّ

ُ
 شَـــی ءٍ. و قالَ عَن عیســـی: وَ لِ

َ
کُلّ مَوْعِظَةً )اعراف/145( وَ لَم یقُل :

ذی تَختَلِفونَ. و قال عَن صاحِبِکُم -یعنی أمیرَ المؤمنینَ؟ع؟-: قُلْ کَفی  
َ
 الّ

َ
)زخرف/63( و لَم یقُل: کُلّ

 فِی 
َّ

: وَ لا رَطْـــبٍ وَ لا یابِسٍ إِلا
َ

بِـــالِله شَـــهِیداً بَینِـــی وَ بَینَکُمْ وَ مَنْ عِنْـــدَهُ عِلْمُ الکِتابِ، و قالَ الَله عزَّ وَ جَلّ
کِتابٍ مُبِینٍ )انعام/59( وَ علمُ هذا الکتابِ عندَهُ« )طبرسی، 1403ق: ج 2، ص375؛ عروسی حویزی، 
1415ق: ج2، ص274(. همان طور که مشـــاهده می شـــود، در این روایت ضمن اشاره به این مطلب 
که علم کتاب نزد امیرالمومنین؟ع؟ است، دانش او را برتر از دو پیامبر اولوا العزم مذکور می داند؛ زیرا 
تمام علم کتاب نزد اوســـت، در حالی که در مورد آن ها از »مِن« تبعیضیه و یا کلمه »بعض« اســـتفاده 

کلّ بر بعض، برتری و فضیلت دارد. شده و به طور قطع، 
ذی عِنـــدَهُ علم الکتاب هُـــوَ اَمیرُالمؤمنینَ؟ع؟« 

َ
هم چنین از ایشـــان نقل اســـت که فرمودنـــد: »الّ

؟ع؟ در ذیل آیه 43 ســـوره رعد چنین نقل  )بحرانی، 1416ق: ج 3، ص273(. در حدیثی از امام باقر
؟صل؟« )عروســـی حویزی، 1415ق: ج2،  بیِّ ةِ بعدَ النَّ شـــده اســـت: »نَزَلَت فی عَلِیّ؟ع؟ عالمِ هذه الامَّ

ص275( .
روایات فوق، علم الکتاب را به طور خاص فقط برای امیرالمومنین؟ع؟ اثبات می کند. اما روایاتی 
؟ع؟ در جواب برید  هم وجود دارد که سایر ائمه؟عهم؟ را نیز واجد این علم معرفی می نماید. امام باقر
فضَلُنا وَ 

َ
لُنا وَ أ وَّ

َ
؟ع؟ أ بن معاویه که از معنای آیه 43 سوره رعد سؤال کرد، فرمودند: »إیانا عَنّی، وَ عَلِیٌّ

؟صل؟، اول ما و افضل  بِی؟صل؟؛ مقصود ما اهل بیت هستیم و علی؟ع؟ بعد از پیغمبر خَیرُنا بَعدَ النَّ
ما و بهترین ما خاندان است« )بحرانی، 1416ق: ج3، ص273(.

در حدیث مفصلی که البرهان به نقل از بصائر الدرجات از ســـدیر آورده، در پایان روایت حضرت 
هُ 

ُ
کُلّ هُ عِندَنـــا، عِلمُ الکتابِ وَالِله 

ُ
کُلّ صادق؟ع؟ دو بار ســـوگند یاد کرده کـــه فرمودند: »علمُ الکتابِ وَالِله 

عندنـــا« )همان(. این روایات اثبات می کند کـــه تمامی ائمه هدی؟عهم؟ به علم الکتاب، آن هم به طور 
کامل، دسترسی داشته اند.

کنون مناســـب است که در ادامه مطالب فوق، به آیه دیگری استشهاد نماییم. خداوند متعال  ا
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هِ وَ یتْلُوهُ شـــاهِدٌ مِنْـــهُ وَ مِنْ قَبْلِهِ کِتابُ  فَمَنْ کانَ عَلی بَینَةٍ مِنْ رَبِّ
َ
در ســـوره هـــود چنین می  فرماید: »أ

مُوســـی إِماماً وَ رَحْمَةً؛ آیا آن کس که دلیل آشـــکارى از پروردگار خویش دارد و به دنبال آن، شاهدى 
گواهی بر آن می دهد، هم چون  از خود او آمده و پیش از آن، کتاب موســـی که پیشوا و رحمت بوده )

کسی است که چنین نباشد(؟! )هود/17(.
کرم؟صل؟ در میان اســـت. این آیه احتجاجی اســـت در  در ایـــن آیه نیز بحث از حقانیت پیامبر ا
کرم؟صل؟ قرآن را به دروغ به خدا نســـبت داده است. خداوند  برابر کســـانی که مدعی بودند پیامبر ا
متعـــال، پیامبـــرش را هم دارای بیّنه می داند و هم دارای شـــاهدی از خود او که از او پیروی می کند. 
در مورد معنای بیّنه و شاهد در میان مفسرین گفتگو است، اما نظر غالب که روایات هم آن را تأیید 
می کننـــد این اســـت که منظور از بیّنه، قرآن اســـت که خود حجتی قاطـــع و دلیلی واضح بر حقانیت 
پیامبر اسلام؟صل؟ است )طبرسی، 1379ق: ج5، ص227؛ طباطبایی، 1397ق: ج10، ص183(. اما 

آن چه با موضوع این نوشتار ارتباط دارد عبارت »شاهِدٌ مِنهُ« است.
؟صل؟ سخن می گوید که  توضیح این که در آیه سوره رعد از شهادت دادن کسی بر رسالت پیامبر
؟صل؟ است  علم کتاب نزد اوســـت. در این جا نیز ســـخن از شاهدی در میان است که از خود پیامبر
و از او پیـــروی می کنـــد و بر حقانیت او گواهی می دهد. موضوع مشـــترک این دو آیه، شـــهادت دادن 
فردی بر حقانیت قرآن و رســـالت پیامبر اسلام؟صل؟ است. در ذیل این آیه نیز گفتگوهایی در مورد 
مصداق شـــاهد در میان مفسران درگرفته اســـت. از آن جا که وجوه مطرح شده فاقد دلیل محکمی 
بـــوده و به نظـــر برخی مفســـران با دقت در ظاهر جملات و ســـیاق آیات، قابل ردّ اســـت )طباطبایی، 
همان(، لذا از پرداختن به آن ها صرف نظر می شـــود. ضمن این که وجوه بیان شـــده، ارتباطی با آیه 
کی  »مـــن عنده علم الکتاب« و مصادیقی که برای آن مطرح شـــده، ندارد. حال آن که ظاهر آیات، حا
از اتحاد هر دو شـــاهد مطرح شـــده اســـت؛ چرا که شـــهادتی می  تواند به عنوان حجت و دلیل مطرح 
شـــود که با علم کامل ادا شده باشـــد، در غیر این صورت شهادتی که فرد جاهل می دهد فاقد ارزش 
اســـت. لذا کســـی می تواند بر حقانیت قرآن و رســـالت پیامبر حامل آن گواهی دهد که خود، عالم به 
کید علمای شیعه و سنی قرار گرفته و روایات  قرآن و دارای علم الکتاب باشد. اما آن وجهی که مورد تأ
فراوان آن را تأیید می کند، این است که مصداق تام شاهد، حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ است که جان 
پیامبر و از خود اوســـت. صاحب المیزان در ضمن نقل روایات فریقین در ذیل این آیه، روایات اهل 
ســـنت را بیش از روایات شیعه می داند که علی؟ع؟ را مصداق »شاهد منه« دانسته اند. )همان(. در 

ادامه به عنوان نمونه به برخی از این روایات اشاره می گردد.
ســـیوطی در الدرّ المنثور روایاتی در این بـــاره آورده و از جمله این که علی؟ع؟ در جواب فردی که 
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 فَمَنْ کانَ عَلی  بَینَةٍ 
َ
ما تَقرأ ســـورةَ هود: )أ

َ
از او پرســـید کدام آیه درباره تو نازل شـــده اســـت؟ فرمود: »أ

نَا شاهدٌ مِنهُ« )طباطبایی، 1397ق: ج10، 
َ
هِ وَ أ هِ وَ یتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ( رسولُ الِله علی بَینَةٍ مِن رَبِّ مِنْ رَبِّ

ص200(. مشابه همین روایت را تفسیر برهان از برخی دیگر از منابع اهل سنت مانند تفسیر ثعلبی، 
المناقـــب مغازلـــی و ... نقل نموده اســـت. حافـــظ ابونعیم نیز آن را به ســـه طریق از ابـــن عباس نقل 
نموده اســـت )بحرانـــی،1416ق: ج3، ص91(. در جلد اول شـــواهد التنزیل نیز روایاتـــی در این زمینه 

بیان شده است )حسکانی، 1411ق: ج1، ص359(.
نظیـــر عبـــارت فوق در کتب و تفاســـیر روایی شـــیعه از جملـــه البرهان، عیاشـــی، نور الثقلین و ... 
فراوان اســـت. به عنـــوان نمونه امام مجتبی؟ع؟ درخلال خطبه ای طولانـــی در حضور معاویه چنین 
ذی یتلُوهُ وَ هُو شـــاهِدٌ مِنه؛ رســـول خدا؟صل؟ 

َ
هِ وَ اَبی الّ ذی عَلی بَینَةٍ مِن رَبِّ

َ
فرمودند: »فَرَســـولُ الِله الّ

که از او پیروی می کند و  همان کسی است که نشانه ای از جانب خداوند دارد و پدرم آن کسی است 
شاهدی از خود اوست« )بحرانی، 1416ق: ج3، ص92(.

از مجموع آیات و روایات ذکر شـــده، این نتیجه حاصل می گردد که بی شـــک، مصداق بارز و تام 
»من عنده علم الکتاب«، ائمه معصومین؟عهم؟ و در صدر آن ها حضرت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ است. 
آری، آن ها هستند که با نور علمی که خداوند به ایشان داده از حقایق عالم باخبرند، به اسرار و رموز 
گاه اند، به کتب آســـمانی پیشـــین علم دارند و علم آخرین کتاب آسمانی یعنی قرآن مجید  آفرینش آ
در تمام مراتب ظاهر و باطنش، نزد آن ها اســـت و لذاســـت که بهترین شاهد بر آسمانی بودن قرآن و 

صادق بودن نبی مکرم اسلام؟صل؟ هستند.
گاهی اهل بیت؟عهم؟ به حقایق عالم 4. آ

در این بخش تلاش بر این اســـت تا گوشه هایی از جنبه عمومی دانش ائمه هدی؟عهم؟ در مورد 
گر کتـــاب را به معنای لـــوح محفوظ هم  علـــوم و حقایـــق عالم مورد اشـــاره قرار گیرد تا معلوم شـــود ا

که امامان معصوم؟عهم؟ را مصداق »من عنده علم الکتاب« بدانیم. بگیریم، باز دور از ذهن نیست 
در ذیل بعضی از آیات قرآن، روایاتی وارد شده که ناظر به علم گسترده ائمه؟عهم؟ به حقایق عالم 
هســـتی اســـت. هرچند برخی مفسران، این روایات را روایت تفسیری نمی  دانند و آن ها را از نوع بیان 
مصادیق بر می  شـــمرند )طباطبایی، 1397ق: ج10، ص185(، ولی مفاد روایت را رد نمی کنند و آن را 

که علم تفسیر را به آن راهی نیست. بیان کننده لایه های عمیق تری از قرآن می دانند 
 شَـــیءٍ 

َ
کُلّ مُـــوا و ءاثارَهُم وَ 

َ
خداونـــد متعـــال می فرمایـــد: »اِنّا نَحـــنُ نُحیِ المَوتـــی وَ نَکتُبُ مـــا قَدّ

اَحصَیناهُ فی اِمامٍ مُبینٍ؛ ما مردگان را زنده می کنیم و آن چه را از پیش فرستاده اند و تمام آثارشان را 
می نویسیم و هر چیزی را در »امامی مبین« بر شمرده ایم« )یس/12(.
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مفســـران احتمـــال داده اند کـــه منظور از »امام مبین«، لوح محفوظ باشـــد )طبرســـی، 1379ق: 
ج8/، ص654(. اما در روایات به باطن آیه اشـــاره شـــده، چنان که ابن عبـــاس از علی؟ع؟ نقل کرده 
بِینُ لِلْحَقِّ مِـــنَ الْبَاطِل  وَ وَ وَرِثْتُهُ مِنْ رَسُـــولِ الله ؛ به خدا 

ُ
کـــه فرموده اســـت: »اَنا وَالِله الِامـــامُ المُبینُ أ

ســـوگند امـــام مبین من هســـتم کـــه حق را از باطـــل جدا می ســـازم و این را از رســـول خدا؟صل؟ ارث 
برده ام« )قمی، 1367ش: ج2، ص212(. مؤیّد و مکمّل این روایت، این بخش از دعای ندبه اســـت: 

کانَ وَ ما یکونُ الی انقضاءِ خَلقِکَ« )طیب، 1366ش: ج11، ص54(. »و اَودَعتَهُ علمَ ما 
در واقـــع پیامبـــر گرامی، تمامی علومی را که خداوند نزد او به ودیعـــت نهاده بود، نزد وصی خود 

به ارث نهاده است.
کـــه در هنگام نزول این آیـــه، ابوبکر و عمر از جا  ؟ع؟ منقول اســـت  در روایـــت دیگری از امام باقر
برخاســـتند و عرض کردند: آیا منظور تورات اســـت؟! فرمود: نه؛ گفتند: آیا انجیل اســـت؟! فرمود: نه؛ 
هُ 

َ
عـــرض کردند: آیا قرآن اســـت؟ فرمود: نه؛ آن گاه بـــه امیرالمؤمنین؟ع؟ رو کرد و فرمـــود : »هُوَ هذا، انّ

 شَیءٍ« )بحرانی، 1416ق: ج5، ص6(.
َ

کُلّ ذی اَحصَی الُله تَبارکَ وَ تَعالی فیهِ 
َ
الامامُ الّ

علامـــه طباطبایی بعـــد از بیان برخی از این روایـــات به دفع دخل مقدر پرداخته تا برای کســـی 
ایـــن ســـؤال پیش نیاید کـــه چگونه از طرفی امـــام مبین را به معنـــای لوح محفوظ گرفته و از ســـوی 
دیگـــر منظـــور از آن را امیرالمؤمنین؟ع؟ می  داند. او این روایـــات را در صدد بیان باطن آیه می داند و 
می نویسد: »هیچ منافاتی ندارد که خداوند متعال به بنده ای از بندگانش که دارای توحید عبودیت 
خالص برای اوست، علم به معلوماتی که در کتاب مبین )لوح محفوظ( است بدهد، و آن کس بعد از 
رسول الله؟صل؟ سید موحدین امیرالمؤمنین علی؟ع؟ است« )طباطبایی، 1397ق: ج17، ص72(.

بررســـی اجمالـــی روایـــات فوق، این نتیجـــه را به ذهن متبـــادر می کند که خداونـــد، علم به تمام 
جزئیات عالم هســـتی، از رطب تا یابســـش و از بزرگ تا کوچکش را در اختیار امیر المؤمنین علی؟ع؟ 
قرار داده اســـت و اصلًا خود او امام مبین و دارای علم به لوح محفوظ اســـت. هر امری در این عالم 
محقـــق باشـــد، او به اذن خدا از آن مطلع اســـت و می تواند از آن خبر دهـــد. علم او در حصار زمان و 

مکان محدود نیست و به هر شیئی تعلق می گیرد.
گفته نماند که داشـــتن علم و قدرت الاهی، هیچ مخلوقی را شـــبیه خالق نمی ســـازد و شـــائبه  نا
شرک ایجاد نمی کند. مسئله ای که انسان را به لغزشگاه شرک می کشاند، استقلال و بی نیازی مخلوق 
از خالـــق، ولو بـــرای یک لحظـــه و در کوچک ترین امور اســـت؛ همان گونه که حضرت عیســـی؟ع؟ در 
قرآن، خالق شـــمرده می شود )مائده/110( اما به اذن الله )آل عمران/49(. بدون اذن خدای متعال، 
هیـــچ جنبنـــده ای بر هیچ عملی قادر نخواهد بـــود. این یکی از تفاوت های مهـــم ولایت ائمه؟عهم؟ با 
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قدرت های خارق العاده بعضی انســـان ها اســـت. اهل بیت؟عهم؟ خود را در مقابل خدای متعال، فقیر 
مطلق می دانند و همواره به درگاه او پناه می برند و ما نیز به تعلیم ایشان، ائمه؟عهم؟ را بندگان حقیقی 

خدای متعال می دانیم؛ در عین این که - باذن الله - محل تجلی علم و قدرت خداوند هستند.
5. علم ائمه؟عهم؟ به ادیان گذشته

گفتـــه شـــد برخی از مفســـران عامّه، کتاب را بـــه معنای کتب آســـمانی گرفته انـــد و مصداق عالم 
بالکتـــاب در آیه شـــریفه را علمای اهل کتاب مشـــرّف شـــده به اســـلام دانســـته اند. در این بخش به 
اختصار با ذکر چند روایت اثبات می گردد که بر فرض پذیرش این احتمال دور از ذهن، باز هم کسی 

گاه تر از اهل بیت عصمت و طهارت؟عهم؟ نسبت به کتب آسمانی پیشین نیست. آ
ـــماءِ  ذی هَبَطَ بِهِ آدمُ؟ع؟ مِنَ السَّ

َ
از امیر المؤمنین؟ع؟ منقول اســـت که فرمودند: »ألا إنَّ العلمَ الّ

بیینَ؛ هان، علمی که  بیینَ، فی عِترةِ خاتَمِ النَّ بِیون إلی خاتَمِ النَّ لَت بِهِ النَّ إلـــی الرضِ، وَ جَمیعَ ما فُضِّ
آدم آن را فـــرود آورد و هر آن چه پیامبران تا واپســـینِ ایشـــان بدان ترجیح داده می شـــوند، در عترت 
؟ع؟ فرمودند: »عَلِیُّ  خاتم پیامبران و مرســـلان قرار دارد« )بحرانی، 1416ق: ج2، ص273(. امام باقر
« )عروســـی حویـــزی، 1415ق: ج2، ص524(. در روایت  لِ وَ الاخِرِ وَّ

َ
ابـــنُ ابیطالبٍ عِندَهُ علم الکتاب الا

دیگـــری از امیرالمؤمنین؟ع؟ آمده اســـت: »لَو جعلت لِی الوَســـادةُ فَقَعَدتُ علیهـــا، لَقَضَیتُ بینَ أهلِ 
بـــورِ بِزَبورِهِم، وَ أهلِ الفُرقـــانِ بِفرقانِهِم، بِقضاءٍ  هلِ الزَّ

َ
هـــلِ الإنجیلِ بإنجیلِهِم، وَ أ

َ
ـــوراةِ بِتَوراتِهِـــم، وَ أ التَّ

گر می گذاشـــتند آن حضرت به حکومت برســـد، در میان اهل هر دینی، مطابق  ؛ ا یصعَدُ إلی الِله یزهَرُ
حکم کتاب همان دین، حکومت و قضاوتی می نمود که درخشـــندگی آن به ســـوی خداوند بالا رود« 
)بحرانـــی، 1416ق: ج3، ص91(. هم چنین عبدالله بن ســـنان از امام صـــادق؟ع؟ نقل کرده که »زبور 
، 1404ق:  داود و تمـــام کتاب هایی که نازل شـــده، نزد اهل علم اســـت و آن اهل علم ماییـــم« )صفار

ص47(.
این روایات بیان گر این مطلب است که حضرت امیر المؤمنین؟ع؟ به همه کتب آسمانی گذشته 
کامل  از اولین تا آخرین، علم داشـــته و علوم همه انبیای ســـلف نزد او حاضر بوده و بر آن ها احاطه 
گاه ترین فرد  گر علم الکتاب به معنای علم به کتب آسمانی هم فرض شود، آ داشـــته است. بنابراین ا

نسبت به آن، ائمه طاهرین؟عهم؟ هستند.
هم چنین در روایت آمده اســـت که امام زمان؟عج؟ با اهل هر کتابی به کتاب خودش احتجاج 
حْمَنِ الْبَرِّ  ـــوِیةِ وَ یعْدِلُ فِی خَلْـــقِ الرَّ هُ یقْسِـــمُ بِالسَّ

َ
؟ع؟ فرمودند: »إِذَا قَامَ قَائِمُنَا فَإِنّ می کنـــد. امام باقر

هُ یهْدَى 
َ
نّ

َ
ی الْمَهْدِی لِ مَا سُمِّ

َ
طَاعَ الَله وَ مَنْ عَصَاهُ فَقَدْ عَصَی الَله فَإِنّ

َ
طَاعَهُ فَقَدْ أ

َ
مِنْهُمْ وَ الْفَاجِرِ فَمَنْ أ

وْرَاةِ وَ بَینَ  وْرَاةِ بِالتَّ هْلِ التَّ
َ
کِیةَ فَیحْکُمُ بَینَ أ نْطَا

َ
کُتُبِ الِله مِنْ غَارٍ بِأ وْرَاةَ وَ سَـــائِرَ  جُ التَّ مْرٍ خَفِی یسْـــتَخْرِ

َ
لِ
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هْلِ الْفُرْقَانِ بِالْفُرْقَانِ؛ هنگامی که قائم ما قیام 
َ
بُورِ وَ بَینَ أ بُورِ بِالزَّ هْلِ الزَّ

َ
نْجِیلِ وَ بَینَ أ ِ

ْ
نْجِیلِ بِالإ ِ

ْ
هْلِ الإ

َ
أ

، عدالت برقرار  می نماید با مســـاوات داوری می کند و در میان خلق خداوند، چه بدکار و چه نیکوکار
می نمایـــد. پـــس هر کس از او اطاعت نماید، از خدا اطاعت کرده و هر کس از او نافرمانی کند، خدا را 
نافرمانی کرده اســـت. او مهدی نامیده شـــده؛ زیرا به امری پوشـــیده هدایت می نماید. تورات و سایر 
کیه خارج می نماید و در میان اهل تورات با تورات، بین اهل انجیل با  کتب الاهی را از غاری در انطا
انجیل، میان اهل زبور به وســـیله زبور و میان اهل قرآن با قرآن حکم می نماید« )مجلســـی، 1404ق: 

ج51، ص29(.
6. ولایت تکوینی اهل بیت؟عهم؟

مقصـــود از ولایت تکوینی این اســـت که فردی بـــر اثر پیمودن راه بندگـــی، آن چنان کمال و قرب 
معنـــوی پیـــدا کند که بـــه فرمان و اذن الاهـــی بتواند در جهان و انســـان تصرف کنـــد. ولایت تکوینی 
کتسابی اســـت و راه کسب آن به روی همه باز است؛ ولی  برخلاف ولایت تشـــریعی، کمال و واقعیتی ا
مقـــام ولایت تشـــریعی، موهبت خداوندی اســـت که جز خواســـته خدا چیـــزی در آن دخالت ندارد. 
ولایـــت تکوینـــی یـــک کمال روحی و معنوی اســـت که در ســـایه عمل بـــه نوامیس خدایـــی و قوانین 
ع در درون انســـان پدید می آید و سرچشمه یک رشـــته کارهای خارق العاده می گردد )سبحانی،  شـــر

1361ش: ص25(.
پس مشخص شد که برای نائل شدن به ولایت تکوینی، بهترین راه طی طریق عبودیت و بندگی 
؟ع؟ در حدیثی قدسی - معروف به قرب فرائض و نوافل- نقل  خداســـت. در همین ارتباط امام باقر
ا افْتَرَضْتُ  حَبَّ إِلَی مِمَّ

َ
بُ إِلَی عَبْدٌ مِنْ عِبَادِی بِشَـــی ءٍ أ کرده انـــد که پروردگار متعال فرمـــود: »وَ مَا یتَقَرَّ

ذِی 
َ
ذِی یسْـــمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الّ

َ
کُنْتُ إِذاً سَـــمْعَهُ الّ حْبَبْتُهُ 

َ
هُ فَإِذَا أ حِبَّ

ُ
ی أ افِلَةِ حَتَّ بُ إِلَی بِالنَّ هُ لَیتَقَرَّ

َ
عَلَیهِ وَ إِنّ

عْطَیتُه ؛ هیج 
َ
لَنِی أ

َ
جَبْتُهُ وَ إِنْ سَـــأ

َ
تِی یبْطِشُ بِهَا إِنْ دَعَانِی أ

َ
ذِی ینْطِقُ بِهِ وَ یدَهُ الّ

َ
یبْصِرُ بِهِ وَ لِسَـــانَهُ الّ

بنده ای به وسیله کاری، نسبت به من تقرب نجسته که محبوب تر از انجام فرائض باشد. بنده من با 
گزاردن نمازهای نافله، آن چنان به من نزدیک می شود که او را دوست می دارم. وقتی او محبوب من 
شـــد، من گوش او می شوم که با آن می شـــنود و چشم او می شوم که با آن می بیند و زبان او می گردم 
که با آن سخن می گوید و دست او می شوم که با آن حمله می کند. هرگاه مرا بخواند اجابت می کنم و 

گر چیزی از من بخواهد می بخشم« )کلینی، 1365ش: ج2، ص352(. ا
در این حدیث، اصل و اســـاس مطلب بیان شـــده اســـت. عبادت موجب تقرّب و تقرّب موجب 
محبوبیت نزد خداست؛ یعنی با عبادت، انسان به خدا نزدیک می شود و در اثر این نزدیکی، قابلیتِ 
عنایت خاص می یابد و در اثر آن عنایت ها، گوش، چشـــم، دست و زبان او حقّانی می گردد؛ با قدرت 
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الاهی می شـــنود، می بیند، می گوید، حمله می کند و دعایش مســـتجاب اســـت. طبق بینش مذهب 
شیعه، عبودیت، یگانه وسیله وصول به مقامات انسانی است و طی طریق عبودیت به صورت کامل 
، بدون عنایت معنوی و قافله سالاری انسان کامل که ولیّ و حجّت خداست، میسّر نیست  و تمام جز
؟ع؟ فرموده اند: »بُنِیَ الِاســـلامُ علـــی خَمسٍ: علی  )مطهـــری، 1379ش: ص87(. از ایـــن رو امـــام باقر
ومِ وَ الحَجِّ وَ الوِلایةِ وَ لَم یُناد بِشَیءٍ کما نودیَ بِالوِلایَةِ؛ اسلام روى پنج پایه نهاده  کاةِ وَ الصَّ لاةِ و الزَّ الصَّ
شـــده: نماز و زکاة و روزه و حج و ولایت و چنان که براى ولایت فریاد زده شـــد، براى هیچ چیز دیگری 
؟صل؟ و اهل بیت؟عهم؟  فریاد زده نشد« )حرّعاملی، 1409ق: ج1، ص4(. آن چه که مسلم است، پیامبر
، یگانه دهر بوده اند. مفضل بن عمر گوید: امام صادق؟ع؟ فرمود: پدرم  در عبادت و بندگی پروردگار
از پـــدرش روایت می کرد که حســـن بن علی؟عهم؟ از عابدترین مردم زمانش بـــود و از همگان زاهدتر و 
فاضل تر به شـــمار می رفت و هرگاه حج می رفت پیـــاده حرکت می کرد و پیاده رمی می کرد و گاهی هم 
بـــا پـــاى برهنه راه می رفت، هرگاه از مرگ یاد می کرد، گریه می نمود و هرگاه از قیامت ســـخن می گفت، 
اشك می ریخت و هرگاه از صراط گفت وگو می شد، گریه می نمود و هنگامی که از عرض اعمال صحبت 
که از حال می رفت« )مجلسی، 1404ق: ج2، ص89(. به میان می آمد، ناله و فریاد داشت؛ به طورى 

هم چنیـــن در وصـــف امـــام موســـی کاظم؟ع؟ روایت شـــده کـــه او عابدتریـــن، بـــا فضیلت ترین و 
دانشـــمندترین و با ســـخاوت و بـــا کرامت ترین مردم زمان خـــودش بود. نماز شـــب می خواند و آن را 
متصـــل به نمـــاز صبح می کرد و تعقیبـــات و دعاهایش تا طلـــوع آفتاب ادامه داشـــت و براى عظمت 
خداوند به زمین افتاده و ســـجده می کرد و تا نزدیك زوال آفتاب ســـر از سجده بر نمی داشت. هنگام 
شـــب به فقراى مدینه سرکشـــی و از آن ها دل جویی می کرد و سبدى که در آن مواد غذایی، پول، آرد 

و خرما بود، براى آن ها بر دوش خود حمل می کرد )محرمی، 1378ش: ص609(.
با دقت نظر در مطالب ارائه شده، مشخص می شود که تمام بندگان خدا، استعداد واجد شدن 
لت  ولایت تکوینی را دارند و تنها راه مشروع آن، عبودیت پروردگار متعال است. احادیث اخیر نیز دلا
می کنند بر آن که هیچ کس قادر نیست مانند معصومین؟عهم؟، خداوند را عبادت کند؛ حال که ایشان 
در عبودیت پیشتاز هستند، بدیهی است که در واجدیت ولایت تکوینی هم پیشتاز و ممتاز باشند.

7. میزان بهره مندی ائمه هدی؟عهم؟ از ولایت تکوینی
گاهی  همان طور که پیش از این بیان شد، یکی از احتمالات مطرح شده در مورد علم الکتاب، آ
از اســـم اعظم اســـت که منجر به ولایت تکوینی می گردد. یعنی فرد دارای علم الکتاب، دارای ولایتی 
می گـــردد کـــه بتواند به اذن الاهی، تصرفاتـــی در این عالم انجام دهد. این احتمـــال از آیه ذیل قابل 

استنباط است.
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 إِلَیكَ طَرْفُكَ فَلَمّا رَآهُ مُسْـــتَقِرّاً عِنْدَهُ 
َ

نْ یرْتَدّ
َ
نَا آتِیكَ بِهِ قَبْـــلَ أ

َ
ـــذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِـــنَ الْکِتابِ أ

َ
»قـــالَ الّ

...؛ )امّا( کســـی که دانشـــی از کتاب داشت گفت: »من  کْفُرُ
َ
مْ أ

َ
شْـــکُرُ أ

َ
 أ

َ
ی لِیبْلُوَنِی أ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّ

پیش از آن که چشـــم بر هم زنی، آن را نزد تو خواهم آورد!« و هنگامی که )ســـلیمان( آن )تخت( را نزد 
خـــود ثابـــت و پا برجا دید گفت: »این از فضل پروردگار من اســـت، تا مرا آزمایش کند که آیا شُـــکر او را 
به جا می آورم یا کفران می کنم؟...«« )نمل/40(. در این آیه صحبت از کســـی است که دارای بخشی 
از علم الکتاب بود و توانســـت تخت ملکه سبأ را در چشم برهم زدنی نزد حضرت سلیمان؟ع؟ حاضر 
نماید. این فعل او نشـــان دهنده نوعی تصرف خاص در عالم اســـت که از آن تعبیر به ولایت تکوینی 
می گـــردد. در مـــورد فردی کـــه دارای چنین علم و قدرتی بود، احتمالات مختلفی داده شـــده اســـت 
)طبرســـی، 1379ق: ج7، ص349(؛ اما آن چه مورد تأیید روایات اســـت، این اســـت که آن فرد، آصف 
بن برخیا، وصیّ و وزیر حضرت سلیمان؟ع؟ بوده است. اما گذشته از مصداق، نکته مهم این است 
کـــه آن فـــردی که چنین کار عظیمی را انجام داده، فقط بخشـــی از علم الکتاب یا به تعبیر قرآن »علم 
من الکتاب« را می دانســـته اســـت. ولی مطابق آن چه در روایات شـــیعه و اهل ســـنت آمده -و پیش 
از ایـــن بـــه برخی از آن ها اشـــاره گردید- اوصیـــای پیامبر خاتم؟صل؟ از علم الکتـــاب به صورت کامل 
گاهی به علم الکتاب و  ، هم از جهت آ بهره مند بوده اند و این نشان دهنده برتری ایشان بر فرد مذکور
، این دو دانش را مورد مقایسه قرار داده اند. هم میزان تصرفات و ولایت تکوینی است. روایات معتبر
ذی عندَه عِلمُ الکتابِ، 

َ
ذی عِندَهُ عِلمٌ مِنَ الکتابِ عندَ الّ

َ
امام صادق؟ع؟ فرمودند: »ما کانَ علمُ الّ

؛ دانش فردی که »علم من الکتاب« داشت، نسبت   بِقدرِ ما تَأخُذُ البَعوضَةُ بِجَناحِها مِن ماءِ البَحرِ
ّ

إلا
به کســـی که »علم الکتاب« داشـــت به اندازه آبی اســـت که پشـــه با بـــال خود از آب دریـــا بر می گیرد« 

)قمی، 1367ش: ج1، ص367(.
روایـــات مشـــابه فراوانـــی که در کتب حدیثی و تفاســـیر روایی وارد شـــده اســـت، علـــم اهل بیت 
عصمت و طهارت؟عهم؟ به اســـم اعظم را هفتاد و دو حرف، و علم آصف را یک حرف دانســـته اند. امام 
کَانَ عِنْدَ آصَفَ  مَا 

َ
عْظَمَ عَلَی ثَلَاثَةٍ وَ سَبْعِینَ حَرْفاً وَ إِنّ

َ ْ
؟ع؟ در این باره فرموده اند: »إِنَّ اسْمَ الِله ال باقر

ـــرِیرَ بِیدِهِ ثُمَّ  ی تَنَاوَلَ السَّ رْضِ مَا بَینَهُ وَ بَینَ سَـــرِیرِ بِلْقِیسَ حَتَّ
َ ْ
مَ بِهِ فَخُسِـــفَ بِال

َ
مِنْهَا حَرْفٌ وَاحِدٌ فَتَکَلّ

عْظَمِ اثْنَانِ وَ سَـــبْعُونَ حَرْفاً 
َ ْ
عَ مِنْ طَرْفَةِ عَینٍ وَ نَحْنُ عِنْدَنَا مِنَ الِاسْـــمِ ال سْـــرَ

َ
رْضُ کَمَا کَانَتْ أ

َ ْ
عَادَتِ ال

 بِالِله الْعَلِی الْعَظِیمِ ؛ 
َّ

ةَ إِلا  قُوَّ
َ

 حَوْلَ وَ لا
َ

ثَرَ بِهِ فِی عِلْمِ الْغَیبِ عِنْدَهُ وَ لا
ْ
وَ حَرْفٌ وَاحِدٌ عِنْدَ الِله تَعَالَی اسْـــتَأ

اسم اعظم خدا، هفتاد و سه حرف است و تنها یك حرف آن نزد آصف بود، آصف آن یك حرف را گفت 
و زمین میان او و تخت بلقیس در هم نوردید تا او تخت را به دست گرفت، سپس زمین به حالت اول 
بازگشـــت و این عمل در کمتر از یك چشـــم به هم زدن انجام شد و ما هفتاد و دو حرف از اسم اعظم 
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را داریم و یك حرف هم نزد خداســـت که آن را در علم غیب، براى خود مخصوص ســـاخته و لا حول و 
لا قوة الا بالله العلی العظیم« )کلینی،1365ش: ج1، ص230(.

البته باید توجه داشـــت که این بدان معنا نیست که علم آن ها هفتاد و دو برابر علم آصف بوده، 
بلکه گاهی اوقات این اعداد نشان دهنده افزایش ابعاد است. مثلا 1 متر معادل 100 سانتی متر است، 
1 متر مربع معادل 10،000 سانتی متر مربع است و 1 متر مکعب برابر 1،000،000 سانتی متر مکعب است. 
گر کسی  مشاهده می شود که با افزایش ابعاد، اختلاف میان دو مقدار به مراتب افزایش می یابد. لذا ا
با یک حرف از اسم اعظم بتواند چنین کار شگرفی را انجام دهد، کسی که هفتاد و دو حرف یا هفتاد 

و دو بُعد را می داند، علم و قدرت بسیار بیشتری خواهد داشت.
 هُوَ 

َّ
 یعْلَمُهُ إِلا

َ
ِ عِلْمَیـــنِ عِلْمٌ مَکْنُونٌ مَخْـــزُونٌ لا

ابـــو بصیـــر از امام صادق؟ع؟ نقل کـــرده که: »إِنَّ لِلهَّ
نْبِیاءَهُ فَنَحْنُ نَعْلَمُهُ؛ برای خداوند دو نوع علم 

َ
مَهُ مَلَائِکَتَهُ وَ رُسُـــلَهُ وَ أ

َ
مِنْ ذَلِكَ یکُونُ الْبَدَاءُ وَ عِلْمٌ عَلّ

اســـت: یکـــی مکنون و مخزون کـــه آن را احدی مگر ذات مقـــدس پروردگار نمی داند، بـــداء از آن نوع 
اســـت و دیگـــر علمی که به ملائکه و انبیا و مرســـلین تعلیـــم فرموده و تمام این علـــم را ما می دانیم« 

)همان، ص147(.
در روایـــت دیگـــری از امام صـــادق؟ع؟ این گونه منقول اســـت: »إنَّ عیسَـــی بنَ مریـــمَ؟ع؟ اُعطِی 
حرفیـــن، کانَ یعملُ بِهما، وَ اعطی موســـی أربعة أحرف، و اعطی إبراهیـــمُ؟ع؟ ثمانیة أحرف، و اعطی 
هُ 

َ
کُلّ نوحٌ؟ع؟ خمســـة عَشَـــرَ حرفا، وَ اُعطِی آدَمُ خَمسَـــةَ وَ عِشـــرُونَ، وَ إِنَّ الَله تَبارَكَ وَ تَعالی جَمَعَ ذلِكَ 

دٌ؟صل؟ اِثنَینِ وَ سَبعینَ حَرفاً،  دٍ؟صل؟، وَ إِنَّ اسمَ الِله العظَمَ ثَلاثَةٌ وَ سَبعُونَ حَرفاً، اُعطِی مُحَمَّ لِمُحَمَّ
وَ حُجِـــبَ عَنهُ حَرفٌ واحِدٌ« )بحرانـــی، 1416ق: ج4، ص217(. بر طبق این روایت، خداوند متعال به 
حضـــرت عیســـی؟ع؟ 2 حرف، به حضرت موســـی؟ع؟ 4 حرف، بـــه حضرت ابراهیـــم؟ع؟ 8 حرف، به 
حضرت نوح؟ع؟ 15 حرف و به حضرت آدم؟ع؟ 25 حرف از اســـم اعظم را اعطا نموده اســـت و همه 
آن ها را در پیامبر اســـلام؟صل؟ جمع کرده و به ایشـــان 72 حرف اعطا نموده است. یک حرف هم که 
مخصوص علم غیب الاهی اســـت. آری؛ حضرت عیســـی؟ع؟ تنها با داشـــتن دو حرف می توانست به 

کوری و برص را شفا دهد و ... )آل عمران/49(. کند، مبتلایان به  اذن الاهی مرده زنده 
ک او؟عهم؟، به درجات، بســـیار بلکه بی شـــمار  پس قدرت و ســـلطنت امیر مؤمنان و یازده فرزند پا
بیشـــتر اســـت؛ چون از ناحیه پدر بزرگوارشـــان دارای علم هزار کتاب شـــدند و هفتاد و دو حرفِ اسم 
اعظم را دانا گشتند. پس توانایی و اقتدار آن ها، بیشتر از توانایی و اقتدار تمام انبیا و مرسلین است؛ 
لـــذا می تواننـــد به اذن پروردگار مرده ها را زنده کنند و کور مادرزاد و پیس را شـــفا دهند و هرچه از هر 
جای دنیا بخواهند بردارند. مثلًا امیرالمؤمنین؟ع؟ در کوفه دست دراز کند و از کوه شام، برف حاضر 
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نمایـــد؛ چنان که در قضاوت های آن حضرت مذکور اســـت و نیز به هرجـــا بخواهند می توانند به یک 
چشم برهم زدن بروند و چیزی و کسی را همراه خود ببرند )نمازی شاهرودی، 1375ش: ص72(.

البته تعجبی هم ندارد که چنین باشـــد؛ زیرا نه تنها اســـم اعظم نزد آن ها اســـت، بلکه آن ها خود 
مظهر اســـماء حسنای الاهی هســـتند. چنان که در روایتی از امام صادق؟ع؟ می خوانیم که ذیل آیه 
تی لا 

َ
»وَ لِلهِّ الَاســـماءُ الحُســـنی فَادعوهُ بِها« )اعراف/180( فرمودند: »نَحنُ وَالِله الَاســـماءُ الحســـنی الّ

 بِمَعرِفَتِنا؛ به خدا سوگند ما نام هاى نیك او هستیم که از بندگان هیچ کردارى 
ّ

یَقبل الُله مِن العبادِ اِلا
پذیرفته نیســـت جز به شـــناختن ما« )عروسی حویزی، 1415ق: ج2، ص617(. در واقع ایشان مظهر 

اسماء الاهی و مجرای فیض او در این عالمند.
8. ولایت تکوینی و مسأله غلوّ

از اندیشه های باطل، پیرامون مسئله ولایت بر تصرّف، این است که تصوّر می شود که یک چنین 
اعتقادی، مایه »غلوّ« در حقّ پیشـــوایان اســـت، در صورتی که چنین اعتقادی ارتباط به غلوّ ندارد.  
»غالی« کسی است که بندگان خدا را از مقام عبودیّت بالا برده و صفات خدا و افعال او را برای آن ها 
ثابت کند؛ مثلًا بگوید: »تدبیر نظام آفرینش از آن پیشوایان معصوم است، آن ها خالق، رازق، محیی 
و ممیـــتِ علی الاطلاق هســـتند«. حقیقت غلوّ این اســـت که یا آن ها را خدا بدانیـــم و یا آن ها را مبدأ 
ک در ولایت تکوینی موجود نیست، نه کسی آن ها را خدا  خدایی بشناسیم. هیچ کدام از این دو ملا
کارهای الاهی را برای آن ها ثابت می کند؛ بلکه می گوییم آن ها در پرتو عبودیّت  می داند و نه افعال و 
و بندگی، دارای قدرتی می شـــوند که می توانند در مواردی که انگیزه ارشـــاد و اصلاح باشد، در جهان 
، آن چنان با هم فاصله دارند که به زحمت می توان شباهتی  آفرینش تصرّف نمایند. این دو نوع تفکر
بیـــن آن دو تصـــوّر نمود؛ زیرا هـــرگاه خداوند بنده خود را بـــه انجام کاری به منظور ارشـــاد مردم قادر 
ساخت، چیزی از قدرت او کم نمی شود و بنده صاحب ولایت، گام از مقام عبودیت فراتر نمی گذارد.

که از غالیان زمان خود تبرّی و دوری می جوید، دقت  خوب اســـت در مفاد دعای امام رضا؟ع؟ 
کنیـــم. امام در این دعا از عقیده غالیان، که خلقـــت جهان و روزی بندگان را از آن امامان می دانند، 
کی اســـت که برخی از کوتاه نظران با مشـــاهده امور خارق العاده از آن ها،  تبرّی می جوید. این دعا حا
اندیشـــه های نـــاروا و غیـــر صحیحی را به خـــود راه می دادند. امـــام برای تبرّی از اندیشـــه های باطل 
دعایـــی به شـــرح ذیل دارد: »پروردگارا! من از گفتار کســـانی که در حق مـــا مطالبی را می گویند که ما 
نگفته ایم، تبرّی می جویم. پروردگارا! خلقت جهان و روزی بندگان از آن تو اســـت، تو را می پرستیم و 
از تو کمک می طلبیم. بارالها! تو آفریدگار ما و آفریدگار پدران و فرزندان ما هســـتی. پروردگارا! ربوبیت 
و الوهیت، شایسته تو است، از کسانی که تصور می کنند که ما پروردگار آن ها هستیم و یا می اندیشند 
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که خالق و رازق آن ها هستیم، برائت و دوری می جوییم. بارالها! ما این سخنان را به آن ها نگفته ایم، 
گفتار آن ها مؤاخذه نفرما« )مجلسی، 1404ق: ج25، ص343(. ما را به 

جمع بندی و نتیجه گیری
در تفاســـیر شیعه و ســـنی، چهار احتمال برای معنای علم الکتاب بیان شده است: علم به کتب 
گاهی از اســـم اعظـــم الاهی. هر چند  آســـمانی، علـــم به قرآن به طـــور خاص، علم به لوح محفوظ و آ
احتمال اول قابل پذیرش نیست و احتمال دوم با ظاهر آیات و محتوای سوره هود سازگارتر است و 
تاثیر روشن تری در استدلال بر حقانیت قرآن و پیامبر اسلام؟صل؟ دارد، اما با محور قرار دادن آیات 
گانه با یکدیگر قابل جمع و مراتب مختلف از یک حقیقت  ابتدایی سوره زخرف، این احتمالات سه 
لت بر این مطلب  هســـتند. صرف نظر از این که کدام احتمال صحیح است، روایات شیعه و سنی دلا
گاه ترین مـــردم در این علوم چهارگانه  کـــه در هر چهار معنا، علی؟ع؟ و فرزندان مطهر ایشـــان آ دارد 
هســـتند. با کتب آسمانی پیشـــین حتی بیش از خود علمای اهل کتاب آشنا هستند. قرآن را بهتر از 
هـــر کس می شناســـند. به مراتبی از لوح محفوظ علم دارند که جز آن هـــا هیچ کس ندارد و در نهایت 
گاهـــی آن هـــا به اســـم اعظم و ولایت تکوینی آن هـــا در عالم، بیش از هر کس دیگر اســـت. در نتیجه  آ
شـــکی باقـــی نمی ماند که مصـــداق بارز »من عنـــده علم الکتاب« ائمه معصوم؟عهم؟ هســـتند. آن ها از 
گر  تمام علوم، حقایق و پدیده های عالم به جز آن چه مخصوص علم غیب الاهی اســـت، باخبرند و ا
کســـی بـــه دنبال علم و عالم و به ویـــژه علم الکتاب می گردد، باید در مکتب آن هـــا زانوی ادب زده، در 

محضرشان تلمذ و کسب فیض نماید.
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